
گرفتــن  ســلفی  پدیــده 
دارای دو وجــه اجتماعی 
و انفــرادی اســت، از نظر 
اجتماعی در حال حاضر 
فرهنــگ غربــی بــر دیده 
شدن و نشان دادن افراد 
و شناســاندن آنهــا تأکید 
زیادی دارد از ســوی دیگر وســایل و ابزارهای 
نوین هم به کمک این موضوع آمده اســت. 
ســابق بــر این، افــراد در محله ای کــه زندگی 
می کردنــد، خانواده هــا و نســل های مختلف 
یکدیگــر را می شــناختند و در واقع هیچ کس 
نیــازی به نمایــش دادن خــود نداشــت، اما 
در جامعــه حاضــر که مرتــب در حال تغییر 
و تحــول اســت و حتــی همســایه ها بــا هــم 
مــراوده ای ندارنــد، تمایــل برای شــناختن و 
شــناخته شــدن جنبه دیگری به خــود گرفته 

است.
بگیــران،  ســلفی  از  برخــی  فــردی  نظــر  از 
می خواهنــد مــورد توجــه باشــند، تمایــل به 
مــورد توجــه قــرار گرفتــن، ناخــودآگاه حتی 
از ســنین کودکی وجــود دارد، برخــی بچه ها 
بــرای جلب توجــه اطرافیان کارهــای زیادی 
انجــام می دهند، حتی اگــر این جلب توجه، 
بــاری منفــی بــا خــود داشــته باشــد. گاهــی 
کــودکان داد و فریــاد و زبان عتــاب و خطاب 
می داننــد.  بی توجهــی  از  بهتــر  را  والدیــن 
اختــال  دچــار  ســلفی  بگیــران  از  گروهــی 
خودشیفتگی یا به اصطاح نمایشی هستند 
و شــخصیت های بیمارگونــه ای دارنــد. ایــن 
گــروه از افــراد هم تمایــل دارند مــورد توجه 
باشــند. در ســال های گذشــته افراد، برای به 
دســت آوردن توجه دیگران، بــا آرایش های 
غلیظ، پوشــیدن لباس های عجیب و غریب 
یــا حتی طــرز صحبت کــردن خاص ســعی 
می کردند توجه ها را به سمت خود معطوف 
کننــد. افراد خودشــیفته اگــر لازم می دیدند، 
ممکن بــود با اغــراق دربــاره دســتاوردهای 

خــود  گرفتــن  ســلفی 
به خود هیچ مشــکلی 
حقیقــت  در  نــدارد، 
بایــد  بــه مــرور زمــان 
یاد بگیریم انســان هر 
می توانــد  را  رفتــاری 
انجــام دهــد مشــروط 
را  قانــون  اینکــه  بــه 
نقــض نکند و منافــع و زندگی دیگران 

را با خطری مواجه نسازد.
ســلفی گرفتن در نفس خود ســه مدل 

مختلف دارد:
جنبــه  و  اســت  جامعــه  نفــع  بــه 
اطاع رســانی دارد و می توانــد غیبــت 
به عنــوان  کنــد،  روشــن  را  رســانه ها 
اخیــر  ســیل  حادثــه  همیــن  در  مثــال 
گوشــی  دوربین هــای  بــا  افــرادی  اگــر 
خــاص  عکس هــای  و  فیلــم   خــود 
نمی گرفتنــد مســئولان و ســایر مــردم 
متوجه برخــی رفتارها و اتفاق های ریز 

نمی شدند.
ســلفی گرفتــن ممکن اســت نــه مفید 
باشــد و نه مضر و فقط برای شــهرت و 
مقاصد دیگری منظور نظر فرد باشد.

ســومین مــدل ســلفی گرفتــن به دلیل 
نبــود تجربــه عقلــی فرد اســت کــه در 
نهایــت بــه ضــرر فــرد و جامعــه تمام 
می شــود و ممکــن اســت خطراتی هم 

به دنبال داشته باشد.
را  ســیل  خطــرات  کــه  بــود  ســال ها 
بــه  مثــاً  بودیــم،  نکــرده  احســاس 
ســیل  کــه  نمی رســید  هــم  فکرمــان 
می توانــد کامیونی را جابه جا کند. پس 
بخشی از سلفی گرفتن باز می گردد به 
نبــود تجربه زیســت محیطــی، در این 
حــالات فرد حتی بــه حــرف اطرافیان 

هم گوش نداده و خطر می کند.
در مجمــوع در زمینــه پدیــده ســلفی 
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مرا ببین! فاصله سلفی بگیران تا نقطه تعادل

فربد فدایی
روانپزشک

سعید معدنی
جامعه شناس

سلفی با لوکیشن اشک وآه
رضا فرخی

خبرنگار

گزارش »ایران« از معضل جدیدی به نام سلفی بگیران در جامعه 

چند ســالی می شود که چهره های معروف یا به تعبیر این روزها سلبریتی ها در مراسم 
ترحیم افراد مشــهور با این تقاضا از سوی برخی شــهروندان روبه رو می شوند؛ با من 
ســلفی می گیرید؟ ســؤالی که اگر به آن پاســخ مثبــت دهند به ایــن وضعیت و تب 
ناهنجــاری که این روزها به یک معضل تبدیل شــده دامن زده می شــود و اگر پاســخ 
منفــی دهند از ســوی برخــی از همیــن شــهروندان تعبیر بــه فاصله گرفتــن از مردم 

می شود.

ë یک ویترین نازیبا از جامعه ایرانی
شــاید این مســأله در چند ســال پیش امری 
نامتعــارف و غیرمعقــول به نظر می رســید 
امــا با اصــرار برخی از شــهروندان بــه تکرار 
این مســأله در چنین مراســمی حالا به یک 
ویترین بسیار زشت از نحوه استفاده ایرانیان 
از فضای مجازی مبدل شــده است؛ فضایی 
کــه در آن هر کســی برای جمــع آوری لایک 
و نشــان دادن خــود به هر حربه ای متوســل 
می شــود. حتی عکس گرفتن با بازماندگان 
متوفی در مراسم ترحیم آن هم با چشمان 

گریان.
از  بســیاری  کــه  شــده  حــاد  آنقــدر  ماجــرا 

شــهروندان عاقه مند به ایــن کار حالا دیگر 
به نوعی در انتظار چنین مراســمی هســتند 
تــا بــا حضــور در آنجا رکــورد ســلفی گرفتن 
در یــک روز را بــا افــراد مشــهور از یکدیگــر 
بربایند. اتفاقی که بازتاب بسیار ناپسندی از 
فرهنگ جامعه ایرانی در فرای مرزهای این 

سرزمین دارد.
ë فضای مجازی حرف اول و آخر را می زند

از  بخشــی  چــرا  کــه  اینجاســت  ســؤال  امــا 
شــهروندان ایرانــی بــه جایی رســیده اند که 
در مراســم عزا و ترحیم یک چهره مشــهور 
به فکر گرفتن ســلفی برای پر کردن صفحه 
اینســتاگرام یا فضاهایی که می توانند در آن 

نشر دهند هستند؟
به نظــر صاحبنظــران برای پاســخ دادن به 
ایــن ســؤال باید نگاهــی به قوانین نانوشــته 

فضای مجازی این روزهای ایران داشت.
قانون اول. داشتن فالوئر بسیار زیاد یک نوع 
پرستیژ محسوب می شود. پس برای داشتن 

فالوئرهای زیاد هر کاری باید انجام داد.
مشــهور  افــراد  و  دوم.ســلبریتی ها  قانــون 
بیشــترین لایــک را دریافــت می کننــد، پس 
هرچه عکس با آنها بیشــتر باشد، عکس ها 

لایک های بیشتری دریافت می کنند.
قانــون ســوم. حضــور در مراســم  ترحیــم و 
گرفتن عکس و انتشار آن در فضای مجازی 
برابر اســت با ترســیم چهــره ای معقــول از 

خود شخص سلفی بگیر!
هر چند که اگر بخواهیم به این قوانین مواد 
و تبصره های بیشتری اضافه کنیم همچنان 
می توان آن را ادامه داد اما در نهایت فضای 
مجازی ایــران این روزها بــه قلمرویی برای 
خودنمایــی تبدیل شــده اســت و بــرای این 
خودنمایی هیچ ابزاری بهتر از سلفی گرفتن 

با چهره های مشــهور نیســت. مســأله ای که 
ســبب شــده برخی از شــهروندان در فضای 
مجــازی  از عکس های مختلف و جور واجور 
بــا چهره هــای سرشــناس در موقعیت های 

مختلف به دیگران فخر بفروشند.
ë  شکوفایی کاســبی لایک به جای شکوفایی

استعدادها
در ســوی دیگــر ماجــرا بایــد بــه شــرایط و 
وضعیت شکوفایی استعدادهای هر فردی 
در جهــت ســازنده توجــه شــود. بســیاری از 
صاحبنظران بر این باورند که شاخص های 
اســتعدادیابی در ایران به چند دلیل بســیار 
وضعیــت بدی دارد و کمی رشــد و توجه به  
این موضــوع تنها محدود به همین یکی دو 
ســال اخیر بوده است. برخی از این دلایل از 

این قرار هستند:
۱. فراوانی و عرضــه بالاتر از تقاضای نیروی 
انسانی، مسأله ای که سبب شده هیچ وقت 
اســتعدادهای  شــکوفایی  چگونگــی  بــرای 
این نیروی انســانی برنامه ریزی منســجمی 
صورت نگیرد. 2. تکیه بســیار زیاد کشــور به 

اجتماعــی دیگر می بینیم کــه در همه 
دنیا همین رفتارها در خصوص سلفی 

گرفتن دیده می شود.
 در امریــکا و اروپــا هــم همیــن منــوال 
وجــود دارد، ولــی بازهــم بایــد بــه این 
موضــوع فکــر کنیــم کــه مــا انســان ها 
بــا پدیــده ای بــه نــام دوربیــن روبــه رو 
هســتیم ســه دهــه یــا چهــار دهــه قبل 
داشتن دوربین عکاسی و فیلم برداری 
بــرای خیلــی از مــردم در حکــم یــک 
آرزو بــود، جامعه ما در ایــن مورد هم 

کم  تجربه است.
بــا  چوپــان  یــک  حتــی  روزهــا  ایــن   
دوربیــن گوشــی خــود ممکن اســت از 

 وقــوع طوفــان مهیبــی عکــس و فیلم
 تهیه کند.

 البتــه قطعــاً در آینــده ای نزدیــک در 
این حوزه به تعادلی مطلوب خواهیم 
رســید، به عنــوان مثــال چنانچه ســال 
امــروز  ســیل  ماننــد  حوادثــی  دیگــر 
بــه وقــوع بپیونــدد صددرصــد شــاهد 
رفتارهایی که امســال دیدیم نخواهیم 
بــود. بــا گــذر زمــان و کســب تجربه در 
زمینــه اســتفاده از دوربین گوشــی ها و 
حتی تکــرار اتفاقات طبیعــی حتماً به 
تعــادل می رســیم، همان طــور که این 
روزهــا کمتر موقع ســلفی گرفتن افراد 

را در تصویر می بینیم.

درآمدهای نفتی و کســب درآمــد از این راه 
به جای ســرمایه گذاری در نیروی انســانی و 
کســب درآمد از مهارت های نیروی مستعد 
به جامعه. ۳. عدم توزیع مناســب فرصت 
برابــر، مســأله ای که ســبب شــده بخشــی از 
جامعه این گمان را داشته باشد که هیچگاه 
فرصتی برای نشــان دادن خــود نمی یابد و 
از همیــن رو به ســمت فعالیت های کاذبی 
همچون سلفی گرفتن افراطی با چهره های 

مشهور برود تا دیده شود.
ë  جــذاب شــدن ســبک زندگــی بــا فاصله

قشرها
در کنار این مسأله باید توجه داشت که وقتی 
فاصلــه میان یــک قشــر از جامعه بــا دیگر 
اقشــار بسیار زیاد می شود، طبیعتاً جذابیت 
هــم نســبت بــه ســبک زندگــی این قشــر از 
جامعه بــرای دیگــران دوچندان می شــود. 
آنچــه کــه امــروز می بینیم بــه نوعی همین 
فاصله میان قشر هنرمند )بیشتر تأکید روی 
بازیگران و چهره های مشهور( با دیگر اقشار 
جامعــه اســت و البتــه کــه بخشــی از دلایل 
این مســأله به ســبک زندگی لاکچری نمای 
ســلبریتی ها در فضای مجازی بازمی گردد. 
مســأله ای که سبب شده جامعه این دست 
افراد را بسیار بالاتر و دورتر از خودش تصور 
کنــد و همیــن موضــوع باعــث می شــود که 
حتــی در مکان هایــی همچــون ترحیم یک 

هنرمند شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
ë  دیگــر و  لاکچریزم..لاکچریــزم  هــم  بــاز  و 

هیچ...
در کنــار همــه ایــن مســائل یــک موضــوع 
بســیار مهم مورد توجه کارشناســان در این 
مــورد قــرار دارد و آن تب لاکچریزم اســت.

برای بســیاری از شــهروندان جامعه ایرانی 
این روزها به دلیل ســیطره بی چون و چرای 
فضای مجازی در زندگی شان، زندگی برابر 
شــده بــا رفتارهایــی کــه بویــی از لاکچریــزم 
می دهد. آنچنان که برای بسیاری از جوانان 
و نوجوانــان جامعه این گونه تعریف شــده 
اســت که قرار نیســت زندگی عمــق یا معنا 
زیســتی  انســان ها  اینکــه  یــا  باشــد  داشــته 
هدفمند داشته باشــند بلکه بهترین معیار 
یــک ســبک زندگــی خــوب میــزان نزدیکی 
آن به واژه لاکچری اســت. در چارچوب این 
سبک زندگی، عکس انداختن با سلبریتی ها 
و افــراد مشــهور معنا پیــدا می کنــد. چرا که 
این رفتار از منظر این دســت از شــهروندان 
همان زندگی خوب تعریف می شود. یعنی 
بــه تعبیر دیگــر فرد با گرفتن این ســلفی ها 
ایــن احســاس را دارد کــه بــه ســبک زندگی 
این دست افراد مشــهور نزدیک شده است 
و از ســوی جامعه بیشــتر مورد پذیرش قرار 

خواهد گرفت.
ë این اتفاقات طبیعی نیست

شــاید در ایــن باره برخی هم به این مســأله 
اشــاره داشــته باشــند کــه عکــس گرفتــن با 
افراد مشــهور در همه جوامع دیده می شود 
و اتفــاق تــازه ای و منحصر به ایران نیســت. 
در پاســخ به این مســأله باید به نوع رفتاری 

که این روزها شاهد آن هستیم اشاره ای هم 
داشت. چرا که به طور معمول در همه جای 
دنیا سلفی گرفتن با افراد مشهور موضوعی 
عــادی محســوب می شــود امــا اینکــه ایــن 
اتفــاق در مراســم ترحیم آن هم با کســانی 
که چشــم  هایشــان اشــک بــار و حوصله ای 
بــرای این کار ندارند صــورت می پذیرد، هم 

عجیب است وهم جای تأمل بسیار دارد.
ë فضای مجازی جو می دهد

از همیــن رو برخــی صاحبنظــران صــورت 
گرفتــن چنیــن رفتاری از ســوی این دســت 
شــهروندان را بــه موضــوع کان تــری هــم 
ربط می دهنــد و آن موضــوع کان، کاهش 
جــدی ســطح تفکــرات اجتماعــی جامعه 
ایران اســت. این مســأله به این معنا است 
کــه رفتارهــای حاصــل از موج هــای آنــی و 
جوزدگی هــر روز درجامعــه ایرانی در حال 
رشد اســت و طبیعتاً ســرعت بالای فضای 
مجــازی هــم در انتقال این جو بســیار مهم 
خواهد بــود چرا که فضای مجــازی اینگونه 
رفتارهــای خــارج از عــرف را مثبــت نشــان 
می دهــد و به دلیــل تکرار چنیــن فضاهایی 
زشــتی ایــن گونــه کارهــا بــرای فــرد از بیــن 
می رود و همین مســأله ســبب قــرار گرفتن 
جامعــه در یــک ســیکل تکراری می شــود و 
این ســیکل به تعبیر صاحبنظــران، هر روز 
جامعــه ایرانی را تهی تر از گذشــته می کند. 
نبایــد این مســأله را فراموش کرد که بخش 
قابــل توجه از کســانی که در این مراســم ها 
هســتند؛  جوانــان  می کننــد  پیــدا  حضــور 
جوانانی که قرار است آینده ایران را بسازند 
و به طور حتم اگر امروز متوجه ابعاد زشت 
رفتــار خود نشــوند در آینده نه چنــدان دور 

هم نخواهند شد.
ë تحصیلکرده هایی با بی سوادی رسانه ای

از همه این مســائل مهمتر موضوعی است 
کــه نهادهای پژوهشــگر هــر روز دربــاره آن 
ســخن می گویند و آن هم چیزی نیست جز 
لزوم سرمایه گذاری در بحث سواد رسانه ای 
برآیندهــای  تمــام  ایرانــی.  جامعــه  در 
پژوهش ها نشــان می دهد که ســواد رســانه 

در جامعــه ایرانی بویژه درمیان قشــر عامه 
جامعه نه تنها رشد نکرده بلکه سیر نزولی 
داشــته اســت و این مســأله در آینــده ای نه 
چنــدان دور ارتباط معکوســی بــا رفتارهای 
ناهنجــار اجتماعــی خواهد داشــت. یعنی 
بــه همــان انــدازه کــه ایــن ســواد رســانه ای 
سیرمنفی دارد، رفتارهای ناهنجار اینچنینی 
روبه رشــد خواهد بود چرا که در نبود ســواد 
رســانه ای بویــژه در موضوعــات اینچنینــی 
چند اتفاق مهــم رخ خواهد داد. اول آن که 
جامعه هر روز بیش از گذشته به استفاده از 
فضای مجازی برای امور سطحی اینچنینی 
ترغیــب می شــود، دوم آنکه بــا تکرارهایی 
کــه از این رفتــار در فضای مجــازی صورت 
می گیــرد، رفتارهــای ناهنجــار بــه هنجــار و 
می شــوند  مبــدل  ارزش  بــه  ضدارزش هــا 
و درنهایــت اینکــه ما بــا جامعــه ای روبه رو 
خواهیــم بود که خط و ربــط فکری و رفتار و 
محتوایــی اش را از فضای مجازی می گیرد. 
عکــس گرفتن هــای پیاپی در مراســم ختم 

هم گوشه ای از همین خط و ربط هاست.
ë چاره؛ اعتلای اعتماد به نفس جوانی

حــال بــا توجــه بــه همــه ایــن موضوعــات 
ســؤال اصلی این اســت که چاره این ماجرا 
چیست؟ آیا با جمع آوری دوربین های افراد 
حاضــر در محــل مشــکل حل می شــود؟یا 

حتی با برخوردهای قهرآمیز؟
به باور صاحبنظران پاســخ به این ســؤالات 
قطعاً منفی است.کارشناسان براین مسأله 
تأکید دارند که برای حل مســائل اینچنینی 
مــا به چند موضوع باید توجــه کنیم. اولین 
تقویــت  آن  محوری تریــن  و  مهم تریــن  و 
حــس اعتماد به نفس و عزت نفس اســت 
بــه نحوی که یک فرد متوجه باشــد که پیدا 
کردن جایگاه  یا دیده شدنش در گرو گرفتن 
عکس های اینچنینی و انتشار آن در فضای 
مجازی نیست. در گام بعدی باید به سمت 
سرمایه گذاری برای شکوفایی استعدادهای 
جمعــی رفــت تــا هــر فــرد بتواند در بســتر 
جامعه ایرانی به پیدا کردن جایگاه خودش 

با توجه به توان خود امید داشته باشد.

سوابق خانوادگی درخشــان و مسائلی از این 
قبیل در هر مکانی داد سخن بدهند.

افــرادی کــه دربــاره آنهــا صحبــت شــد، این 
روزهــا از فناوری های نوین اســتفاده می کنند 
و بــه صورت افراطی حــالات بیمارگونه خود 
را با ســلفی گرفتن آن هــم در زمانی که هیچ 
ضرورتــی بــر انجــام ایــن کار نیســت، بــروز 

می دهند.
مــردم گاهــی دوســت دارنــد در کنــار بنایــی 
تاریخــی یا در کنار خانــواده عکس بگیرند که 
هیــچ ایــرادی بر ایــن عمل وارد نیســت ولی 
وقتی کســی هنگام وقوع حــوادث دردناک و 
فجیع مثل تصادف رانندگی بخواهد تصویر 
خــود را در کنار حادثه داشــته باشــد، از نیاز و 

نارسایی شخصیتی او، سرچشمه می گیرد.
در زمینه پدیده ســلفی گرفتن، نقش صنایع 
ســازنده دوربین های عکاســی یا گوشــی های 
مجهــز به دوربیــن را هــم که فقــط در صدد 
فروش بیشتر محصولات خود هستند، نباید 
نادیــده بگیریــم. به نظــر می رســد، آموزش 
درســت در خانــواده بــه نحــوی کــه نیازهای 
کــودک برای شــناخته شــدن و مــورد احترام 
قــرار گرفتن برآورده شــود، می تواند تا اندازه 
قابل توجهی در کاهش پدیده سلفی گرفتن 
و اســتفاده صحیــح از دوربین ها مؤثر باشــد، 
در نهایت مردم باید آگاه باشــند ابزار دست 
جریان های خاص اجتماعی و اقتصادی قرار 

نگیرند.

درســتی  تقســیم بندی  بایــد  گرفتــن 
صورت گیرد، بعد قضاوت شود. اخیراً 
متوجه شــده ام که پدیده سلفی گرفتن 
واقعیت معنایی ســابق را نــدارد، زیرا 
تا قبــل از این، به عنوان مثال فردی در 
بیمارســتان کنــار شــخصیت معروفی 
می ایستاد و در حالی عکس می گرفت 
کــه خــود هــم در کادر حضور داشــت. 
در حادثه ســیل اخیر ایــن حالت کمتر 
دیــده شــد یعنــی افــراد کمتر خــود در 

عکس ها حضور داشتند. 
در خصــوص این مورد که فــرد هنگام 
خــودش  می خواهــد  گرفتــن  ســلفی 
هــم درعکــس باشــد یــا تنها بــا هدف 
مــورد  حادثــه  کشــیدن  تصویــر  بــه 
نظــر، عکاســی می کنــد نیز قطعــاً باید 
 تفکیــک قائل شــویم و بعــد منصفانه 
قضاوت کنیم و کار او را تعبیر و تفســیر 

کنیم.
ســلفی  عکس هــای  بیشــتر  در  اگــر 
نفــر، خــود  یــک  توســط  گرفتــه شــده 
فــرد هــم وجــود داشــته باشــد، بحــث 
ولــی  می شــود  مطــرح  خودشــیفتگی 
عــوض  هــدف  صــورت  ایــن  غیــر  در 
بــه  کــه  و متوجــه می شــویم  می شــود 
 تصویر کشــیدن اصل واقعه، دوســتان
 و مــوارد دیگر مورد نظــر عکاس بوده 

است.
در کل ســلفی گرفتن و فیلم گرفتن در 
نفــس خود بد نیســتند و هنــگام وقوع 
حــوادث و اتفاقــات در جامعــه بــرای 
بالابــردن اطاعــات و آگاهــی دیگران 
حتــی در نســل های بعــدی می تواننــد 
مورد اســتفاده قــرار گیرنــد و در مواقع 
اضطــراری آنهــا را مــورد بازنگری قرار 
داد. ایــن قضیــه در کل دنیــا به همین 
دارد.  عینــی  مصــداق  و  اســت  گونــه 
این روزها در اینســتاگرام و رســانه های 

سال ها بود که خطرات سیل را احساس نکرده بودیم 
وبه فکرمان هم نمی رسید که سیل می تواند کامیونی 
را جابه جا کند. بخشی از سلفی گرفتن به نبود تجربه 

زیست محیطی  باز می گردد

 آموزش درست در خانواده به نحوی که نیازهای 
کودک برای شناخته شدن و مورد احترام قرار 

گرفتن برآورده شود، می تواند در کاهش پدیده 
سلفی گرفتن مؤثر باشد

رفتارهای حاصل از موج های آنی و جوزدگی 
هر روز درجامعه ایرانی در حال رشد است و 
طبیعتاً سرعت بالای فضای مجازی هم در 

انتقال این جو بسیار مهم خواهد بود چرا که 
فضای مجازی اینگونه رفتارهای خارج از عرف 

را مثبت نشان می دهد و به دلیل تکرار چنین 
فضاهایی، زشتی این گونه کارها برای فرد از 

بین می رود و همین مسأله سبب قرار گرفتن 
جامعه در یک سیکل تکراری می شود و این 

سیکل به تعبیر صاحبنظران، هر روز جامعه 
ایرانی را تهی تر از گذشته می کند


